
  پزشکی و دامپزشکی در دوران اساطیري ایران
  

  اساطیر

داسـتانهاي  . اساطیر که مفرد آن اسطوره است،متضمن داستانهاي خرافی یا نیمه خرافی در مورد خدایان و قـواي فـوق طبیعـی اسـت      

 نـسلی انتقـال   ایـن داسـتانها بـه صـورت روایتهـاي شـفاهی از نـسلی بـه               . نیز نوعی اسـاطیر اسـت     ) Mythology(پهلوانان ملل قدیم  

یافته،مسلماً شاخ و برگی بر آن افزوده شده تا به جایی که به صورت مکتوب درآمده و دیگر بجز تغییرات ناسـخین چیـزي وارد آن     

یکی از هـدفهاي اسـاطیر،   .برخی از اساطیر ، مربوط به باروري طبیعت است که گاهی باروایات دینی ارتباط نزدیکی دارد . نشده است 

هر ملتی بـراي خـود اسـاطیري    .  پیدایش و مفهوم جهان است که در ملل مختلف به شیوه هاي متفاوت گفته شده است     بیان و توضیح  

  .دارد و ایران نیز از این جنبه قوي است و پاره اي از قسمتهاي آن با حوادث ماقبل تاریخی و تاریخی آمیخته است

بعـداً  .  دست یافتند عده اي فکر کردند همۀ روایات اساطیري ایران پوچ اسـت در زمینه تاریخ ایران ، وقتی به منابع یونانی و اروپایی 

گروهی از مستشرقین سعی کردند تمام داستانهاي کهن را با تاریخ ماد و هخامنشیان تطبیق دهند، اینان نیـز دچـار افـراط شـدند تـا        

؛مزداپرستی در ایران 225؛فرهنگ معین117ائره المعارف فارسید.( در این باره تحقیقات ارزنده اي انجام دادندکریستن سندانشمندانی مانند  

  )9قدیم،مقدمه

  .در داستانهاي حماسی ایران دو سلسله پیشدادیان و کیانیان ذکر شده که جلوه گاه آن در شاهنامه فردوسی است

  پیشدادیان

عنـوان  ) هئوشـینگه (هوشـنگ ر مندرجات یـشتها ،  بناب.  یعنی نخستین قانونگزار ریشه گرفته است  "پاراداتا"پیشداد از لغت اوَِستاییِ     

رذَاتآبان یشت گوید21دارد، در بند) پیشداد(خانوادگی پ :  

 درضمن این موضوع اهمیت "هرا ، صد اسب، هزار گاو، ده هزار گوسفند قربانی کرد} کوه{ پیشدادي در بالاي هوشنگ  از براي او"

کتابی به عربی بـا  (در تاریخ غررالسیر.  یادآور اوایل عهد اهلی کردن اسب است   فراوان اسب نسبت به گاو و گوسفند را میرساند که         

وضع قوانین و رسوم و برقراري عدل بدو منسوب  ": ذکر شدههوشنگ در پادشاهی) نام غرر سیرالملوك یا برگزیده روشهاي شاهان 

  ."الت استاست و به همین مناسبت به پیشداد ملقب شده که به فارسی نخستین واضع مبانی عد

  :نظامی گوید

  ز کاووس و کیخسرو و کیقباد                  تویی پیشداد اي به از پیشداد
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.  سلـسله را تاسـیس کـرد   کیـومرث بنابر مندرجات شاهنامه، . ، موسس نخستین سلسلۀ پیشدادي استهوشنگ در روایت ملی ایران  

و سـرانجام   ) زو(تهماسـب ،  نـوذر  ،منـوچهر  ،فریـدون ،  )نـه بیگا(ضـحاك ،  جمـشید  ، تهمورث ، هوشنگ ، بعد پس از ان پسرش سیامک    

را در عین حال زوتهماسب  پسر گرشاسبفردوسی ، .  استهوشنگدر صورتیکه در اوَستا موسس سلسله، .  سلطنت کردندگرشاسب

  . سال ذکر می کند2450، مدت پادشاهی پیشدادیان را "تاریخ گزیده"حمداالله مستوفی در . کیانی می داند

ن پیشدادي به عنوان نخستین بشر، نخستین شهریار، کُشنده اژدها و غیره یاد شده و داستانش تا حدي بین هندیان و ایرانیان از شاها

 ذکر شده کـه نمایـانگر ریـشۀ هنـد و ایرانـی ایـن       مهاباراتاو  ریگ ودامشترك است و اسامی برخی از نامداران در اوَستا و شاهنامه،      

   .داستانها است

تـاریخ  ؛ 67و46؛ کیانیـان 343 ص1؛ یـشت هـا ج  718؛ لغت نامه دهخدا حـرف پ   24-76؛ شاهنامه 364؛ اعلام معین  581لمعارف فارسی دائره ا ( 

  )75گزیده

  انـیـن اـیـک

   و کاوس کی کنم  حکایت جم  من  بیار                  تا  می  وفا جامِ  زمانه  بود در کی

  )حافظ        (                                                                                                                                                                                  

 بـه معنـاي   "کـاوي " یـا  "کـوي " چنین برمی آید که گاتهااز .  اوَستایی سرچشمه گرفته است"کوي"کیانیان یعنی پادشاهان کی که از  

 مخـالف زرتـشت نیـز یـاد شـده و در ضـمن عنـوان        دیویـسناي دربارة امیران    گاتها     البته این کلمه در   . پادشاه، امیر و فرمانده است    

از . بـه کـار رفتـه اسـت    ) خـدایان هنـدي  (یـوان  این کلمه در مورد ستایشگران دریگ ودا  در  .، پادشاه حامی زرتشت است    گشتاسب

، کیقباد، از زامیاد یشت 71-72در بندهاي . ین برمی آید که این عنوان به خاندان مخصوص کیانی اختصاص دارد       مندرجات اوَستا چن  

اصـولاً در  .  یاد شده و کیانیان را همه چـالاك و پهلـوان و پرهیزکـار مـی دانـد      کی سیاوش و کی پشین، کی ارش،  کیکاوس ،کی اپیوه 

  .اشته و موید به فرهّ ایزدي بوده اندسنت ایرانی ، برخی از اینان جلوة پیامبري د

  :مولوي گوید. در فارسی کنونی ، کیا مترادف کی است و پادشاه بزرگ و کوچک، مرزبان و دهقان، و طبایع چهارگانه را نیز کیا گویند

  کیا  این   چار  برو  لباسی دان ن                   چونـیـبـب  را  مـالـ ع تیـسـه نین ـهمچ

کیانیان برخلاف پیشدادیان که جنبۀ هند و ایرانی دارند، به طور .  سال ذکر کرده است734دوران سلطنت کیانیان را  ستوفیحمداالله م

  .خالص ایرانی اند
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اینان سلـسلۀ منظمـی را   .  ، کیانیان علی الظاهر روساي قبایل ایران شرقی اند   Christensenکریستن سن    و   Hertleهرتل  به عقیدة   

بایـد گفـت عناصـر    . تاریخ آنها تنها اساطیري نیست و اعمال آنان حماسه هایی است کـه کـاملا جنبـۀ بـشري دارد          . تشکیل می دهند  

  .اساطیري نیز تاحدي در لشکرکشی هاي آنها مخصوصاً در شاهنامه وجود دارد

آنچـه از  وي اعتقـاد دارد  .  مطابقـت دهـد  کـورش  را با کیخسرو سعی کرده است کیانیان را با پادشاهان ماد، و          Hertzfeldهرتسفلد  

 و هرتـسفلد نکتـۀ مهمـی را کـه    .  مطابقـت دارد  کـورش موسس سلسله ماد و} دیااکو{دیوكکیانیان با حذف اساطیر باقی می ماند با       

 یعنی خراسان اسـت   پرثوَ ، شهربانداریوش هخامنشی ، پدر ویشتاسپبا  ) کی گشتاسپ (کوي ویشتاسب  ذکر کرده اند تشابه      هرتل

 گوید زرتشت که متولد ري بود براي تبلیغ دین خود بـه ایـران شـرقی رفـت و      هرتسفلد.ن نیز ناحیه اي از آن بوده است      که سیستا 

البتـه  . پیـدا کـرد  ) داریوش (داراي وهوش وقتی پادشاه شد عنوانِ سپنتودات.  ، این آیین را پذیرفتندسپنتودات و پسرش  ویشتاسب

، مذهب رسـمی   در دینهاي ایرانیبنونیستاصولا بنابر عقیدة . شباهت اسمی را کافی نمی داند این عقیده را رد میکند و کریستن سن 

 یکـی از  کـوي ویـشتاسپ  البتـه  . هخامنشیان آیین زرتشتی نبوده و هنوز این مذهب بـه عنـوان دیـن رسـمی مملکتـی درنیامـده بـود        

  .  به حساب آورد است و او را باید به عنوان یک فرد کاملاً تاریخیگاتهاشخصیتهاي مهم 

  :از مطالبی که از اوَستا ، دینکرد ، و تا حدي شاهنامه برمی آید پادشاهان کیانی که از نسل پیشدادیان هستند به قرار ذیلند

 و سـرانجام  سـیاوش ، کیکـاوس ، کـی اپَیـوه  به فرزندي پـذیرفت،  ) تهماسب پسر   زو (اوزو است و او را      منوچهرکه از نوادگان    کیقباد  

             .  اسـت کـی پیـسین   نـوادة  کـی لهراسـب  . داشـت  کـی پیـسین    و   کـی بیـرش   ،  کی ارش  پسرانی بنامهاي    کی اَپیوه ر ضمن   د. کیخسرو

  داریـوش را با) اسفندیار ( سپندیاذ حامی زرتشت است که پسر او    کی ویشتاسپ ،  لهراسب  پسر  . استکی پیسین    نوادة   کی لهراسب 

 ـ346ص2جیشت ها   (.  تطابق داده اند    ؛ 1749-1750 ؛ برهـان قـاطع ص  112-115 ص شارسـتان چهـارچمن   ؛ 207-233ات پـورداود  و تعلیق

  ) 86 صتاریخ گزیده ، 106-45،107-2،47-9 صکیانیان

 ، رخـش  بـا  رسـتم پیوسـتگی  .  قهرمان اصلی شاهنامه، از اواخر دورة پیشدادیان تا اواخر کیانیان قهرمان یکه تاز میـدان اسـت     رستم

نکتـۀ دیگـر، عمـر دراز و    . یرین خود، اسب است و در سرگذشت ایندو ردپاي دامپزشکی نیز جلوه گر است  پیوستگی انسان با یار د    

 و تعدادي از شاهان کیانی است که در اینجا قاعدتاً نام چند نفر از اجداد هریک از آنها حـذف شـده و اغـراق    زال و    رستم غیرطبیعی

  .شاعرانه و افسانه اي نیز وجود دارد
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   دامپزشکی در زندگی شاهان پیشدادينکات پزشکی و

  خلقت حیوانات، کیومرث و اهلی کردن دامها

  کیومرث شد بر جهان کدخداي                 نخستین به کوه اندر آن ساخت جاي

  سر تخت و بختش برآمد ز کوه                 پـــلنگینه  پـــوشید  خود  با  گروه

             که پوشـــیدنی نـه بد  نه خــــورش پرورش     از او اندر آمـد هـــمی 

  یدــزدیک او آرمـــــ ن به یتی ــ    ز گ   ش بدید        ــدد و دام و هر جانور ک

  ) 24 -25شاهنامه                                                                                                            (

 بـه معنـی مردنـی    "مـرتن " به مفهوم جان و زندگی و جزء دوم گیه و گیوجزء اول . نامیده میشودگیومرث در زبان پهلوي ،     مرث  کیو

معـین، گلَـشاه   ( بـود  گل شـاه   ،کیومرثلقب .  یا به عبارت امروزي زنده درگذشتنی است"زندة گویاي مرده"است و حاصل ترکیب    

Gal-shahلشاه  را صحیح می داند درصورتیکه در برهان قاطع ، گGel-shahل )  آمده استل آفریده شده است و پادشاه گزیرا از گ

بنابر همین افسانه ها ، خداوند از جانوران .در افسانه هاي پارسی قدیم او را نخستین بشر میدانند که مطابق با حضرت آدم است       . بود

به روایتی کیومرث .  نامیده میشود"مرده و ناگویا"یعنی )  به معنی خلقداتین،  به معنی نخستایو ( "ایوداد"اول، گاوي آفرید که گاو   

 که به زمین ریخته بـود و  کیومرثاز نطفۀ . هزار سال و به روایتی سی سال بزیست ، سپس هم او و هم گاو ، به واسطه بیماري مردند     

 ریباس که خداوند در این گیاه ، روح دمید و از آن مردي بـه نـام   به روایتی از ناحیۀ سر او که به خاك افتاده بود ، گیاهی رویید مانند 

  .خلق شدند، این دو باهم ازدواج کردند و نسل آدمیان از آنان برآمد) مشیانه ( میشانهو زنی به نام) مشیه( میشه

فـت و گفـت میـوه هـاي درخـت را       میگوید اینان پنجاه سال احتیاج به طعام نداشتند و ابلـیس آنهـا را فری  "آثار الباقیه"ابوریحان در   

ابـن اثیـر اهلـی    .  خروس و ماکیـان را اهلـی کـرد    کیومرث می گوید"ترجمۀ تاریخ طبري"بلعمی در . بخورند و سپس به رنج افتادند  

خوراك فردوسی او را اولین پادشاه و اولین فردي می داند که حیوانات را اهلی کرد و از آنها براي . کردن اسب را مربوط به او میداند

  .و پوشاك استفاده کرد

کامل ابن  ؛ 143 ؛ آثارالباقیه 112-118 ص1؛ تاریخ بلعمی ج14 ؛ فارسنامه ابن بلخی22-24مولف ناشناخته 520الیفت"مجمل التواریخ و القصص(

 و 234ص1تانی جالنحـل شهرس ـ الملـل و   ؛ 61-62نی الملوك الارض و الانبیاءس؛ 12 و اخبار ایران از ابن اثیر ص     216  قبل از اسلام ص     1اثیز ج 

  )1872حاشیۀمعین قاطع ؛ برهان ؛ 15؛ تبصره العوام369ص1توضیح المللج
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 نام بود و گاو را ایوداد ، و کهومرثو اول چیزي از جانور که موجود شد، مردي بود و گاوي، نه از میان نر و ماده آمده، آن مرد را ... "

ناگویا، و این مـرد اصـلی گـشت تناسـل را، چـون سـی سـال برآمـد بمـرد، و نطفـۀ از            زندة گویا، و مردم گاو مرده و     کهومرثمردم  

اندر زمین افتاد و در بطن زمین چهل سال بماند، پس دو نبات بر مثال ریواس از آن برآمد و بعد مدتی بـا جـنس مـردم            } وي{صلب

   )22مجمل التواریخ (. "...ل فرزند زادندپس باهم جفت گشتند و از بعد پنجاه سا.  بودمشیانه و  مشیهو نامشان... بودند

 اول کسی کی پادشاهی جهان کرد و آئین پادشاهی و فرمان دهی به جهان آورد او بود و گبـران او را آدم علیـه الـسلام مـی        گل شاه "

  )14فارسنامھ ابن بلخی (. "گویند

الانعام و : و نبت من مسقط الثور". )369 ص1ح الملل جتوضی( ".حیوانات پدید آمد} همۀ{و از جاي سر آن گاو ، چهارپایان دیگر... "

  )234ص1ملل و نحل ج( ."سائر الحیوانات

و گروهی از عجم گفتند گیومرث و جفتش مشی و مشایه بودند ، گیاه بودند ، از زمین برآمدند بر صورت مردم ، پس خدایتعالی       ... "

خروس و ماکیان را ببرد به میان فرزنـدان خـویش و گفـت ایـشان را     ... دو نخستین پادشاه اندر جهان او بو     ... دریشان روح عطا کرد   

  )118 و 113 ص 1تاریخ بلعمی ج( ."نیکو دارید که طبع او با طبع آدمی نزدیک است و بفال نیک است 

تها بـا توسـل بـه    من. در این مجموع ، خلقت انسان و حیوانات ، تبدیل زندگی جمادي به زندگی نباتی، حیوانی و انسانی موردنظر است   

  . است"بندهش" منبع اصلی همه نویسندگان این داستان، .دانش زمان و اسطوره وارگفته شده است

  )در بندهش و زادسپرم(داستان خلقت انسان و حیوانات 

 ـ  26 یـسناي  10از فقـرة  .  برمی خوریم ولی شرح حالی از او بدست نمی آیدکیومرثدر اوَستا مکرراً به نام       د کـه او   چنـین برمـی آی

 گـوش داد و نـژاد   اهـورامزدا  نخستین کسی است که به گفتـار و آمـوزش   کیومرث فروردین یشت،  87در فقرة   .نخستین بشر است  

  : و گاو یاد شده ولی از آن شرح حال کافی برنمی آیدکیومرث صریحاً از 2 بند21در ویسپرد ، کردة. آریائیان از او آغاز می شود

  ."...پاك ، بی آلایش ، ستایش) گفتار(از براي مانثر) کیومرث (گیو، از براي )رنخستین جانو(از براي گاو "

 نمـاز بـه  " :درود مـی فرسـتد  ) کیـومرث (گیـه  و بـه  گئـوس   یـا  گوش به طور همگام به روان گاو آفرینش یعنی68 یسناي22در فقرة 

 ؛ 78 ص2 ؛ یѧشت ھѧا ج   104 ص2 ، ج228ص 1یѧسنا ج ( " ، نمـاز بـه گیـه    گـوش  ، نماز به مهر ، نماز بـه    امشاسپندان ، نماز به  اهورامزدا  

  )70ویسپرد ص

  

PDF.Tarikhema.ir  (Historical e-Books)

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PDF.Tarikhema.irPDF.Tarikhema.ir

http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir


موضـوع بـه طـور    **  و زادسـپرم *از مجموع متون اوَستایی ، از چگونگی داستان خلقت مطلبی به دست نمی آیـد ولـی  در بنـدهش                  

  :قرار ذیل استخلاصۀ گفتار بندهش و زادسپرم در مورد آفرینش انسان و حیوان به . گسترده مورد بحث قرار گرفته است

 خلـق  دائیتـی  را در ساحل رود "آفریدگاو یکتا" و گاوي کیومرثابتدا ، انسانی به نام هرمزد خلقت انسان و حیوانات همزمان است ،        

و گاو بـه شـگفتی و رخـوت افتادنـد و سـه هـزار سـال در        )که پارسا مرد بود (کیومرث و اتباعش از خلقت "گنامینو"اهریمن یا   . کرد

تـا اینکـه   . ، دیوان اهریمن را تحریک می کردند که با مرد پارسا و گاو یکتاآفرید ، به مبارزه برخیـزد         در این مدت  .فتندگیجی فرو ر  

آنقدر رنج و درد آورم که نـابود  ) گاو کار(اي پدر برخیز که من بر مرد پارسا و گاو ورزا :  گفت گنامینوبه) اهریمن ماده (جهی دروند 

موثر افتاد ، با تمام دیوان به جنگ روشناییان رفت، حیوانات مـوذي را در زمـین منتـشر    اهریمن  بر  جهیياین مرتبه گفته ها  . شوند

 ، زمین را سوراخ کرد ، به گیاه و آتـش حملـه   اهریمن. چنان زیاد شدند که جایی در زمین باقی نماند     ) خرفستران(کرد، این موذیان    

   .د و این دو را بیمار کرد حمله بر کیومرثکرد ، آنگاه به گاو و سپس به

مقـصود  (در وقـت مـردن گفـت کـه بـه سـبب آن بزرگـوار        ) روح گیاهی( مینوي گیاه. بر گیاه چندان زهر فرو برد که گیاه بخشکید     

نوعی  ( بوشاسپاهریمن ، آفت گرسنگی و تشنگی، غم و نیاز وحرص و بیماري، و همچنین       .هرمزد دوباره گیاه را میرویاند    ) زرتشت

نگـه   هنگامی که خروس در سحرگاه می خواند، بوشاسپ میکوشد همـۀ جهـان را در خـواب       . عنی آنچه پیش آمدنی است     ی -رخوت

مار ـو گاو هردو سخت به رنج افتادند و بیکیومرث .  و گاو فرود آورد کیومرثرا بر.)  شاید در اینجا نوعی انسفالیت مطرح است.دارد

 به معناي آفرینش است و مفهوم کلی آن ، آفرینش آغازین است که "دهش" به معناي بن و آغاز ، و "بن" از دو جزء    Bon-dahesh بندهش   *

نگاشته شده، تفسیرگونه اي از متون اوسـتایی  )پهلوي(این کتاب که به زبان پارسی میانه. مسایل مربوط به پایان جهان نیز در آن ذکر شده است        

مـتن کتـاب کهنـه    . در آن ، مسایل تاریخی، نجومی، علوم طبیعی، حیوان شناسی و غیره وجود دارداست و کتاب دائره المعارف کوچکی است که  

از بندهش، دو متن یکی بـزرگ  . در قرن سوم هجري قمري انجام گرفته استدادویه  با پدرش فرنیغ دادگیاست و آخرین تحریر آن به وسیلۀ   

.  میلادي در نزدیک بمبئی تحریر شد1351ندي توسط یکی از زردشتیان ایرانی در سال بندهش ه. یا ایرانی و دیگري کوتاه یا هندي وجود دارد

  )مقدمه5 مقدمه؛ بندهش هندي ص5-6بندهش ص(

. هیربد نیمروز، متولد اواسط سدة سوم هجري قمري که موبدي نوآور با افکار تند بودزادسپرم گزیده هاي زادسپرمَ نامه پهلوي است نوشتۀ     **

دربارة نبرد اورمزد و اهریمن در آغاز آفرینش و زندگی زرتـشت بحـث مـی کنـد، درعـین حـال حـاوي بـسیاري از نکـات علمـی              این کتاب که    

  )گزیده هاي زادسپرم ، صفحات پنج و هفت مقدمه.(است
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 چشم خود بمالد را بر به گاو داد تا از آن بخورد و به) آرام بخش( درمان بخش منگهرمزد براي اینکه گاو کمتر رنج بکشد،    . شدند

منگ یا بنگ در وندیداد جنبۀ اهریمنی به خود گرفته براي سقط جنـین بکـار مـی    {.تا درد و تیرکشیدن چشم و اضطراب او کم شود    

سرانجام ، گاو شدیداً بیمار شد ، شیر او قطع شد ، با حالت نزار همانطور که از طرف راست هرمزد } .رفت و دارویی مخدر بوده است

از تـن گـاو بیـرون آمـد، پـیش گـاو       ) روان گاو(وقتی گاو جان داد، گوشورون. ده بود، در سمت راست او افتاد و درگذشتآفریده ش 

بایستاد و با صدایی برابر با صداي هزار مرد به اورمزد شکایت کرد و گفت اي آفریننده ، چه شد که زمین را لرزه اوفتاد، گیاه خشک 

اشاعه یافت؟ کجاست آن مرد که گفتی پاسدار جهان خواهد بود؟ با همۀ اینها تقدیر الهی است که و آب آزرده شد و بیماري در گلهّ   

گوشـورون  {گوشـورون  .و مواظبت و مراقبت از آنها انجام گیرد و نسل حیوانـات بـاقی بمانـد        ) مقصود حیوانات (آفرینش گوسفندان   

Gaush-urvaun  به همان آیـین بـه سـتاره پایـه     }.است که حامی چهارپایان استپا درواس یا  ایزدگوش روانِ گاو یکتاآفریده، همان 

 فروهر زرتـشت را بـه او    هرمزدچون بیتابی می کرد،. رفت و گله کرد، به ماه پایه رفت و گله کرد، به خورشید پایه رفت و گله کرد           

ه نیکو خواهد شد و نسل حیوانات بـاقی  آري، مطمئن شد که جهان دوبار. دام را بپرورم:  آرام و خوشحال شد و گفت     گوشورون نمود،

. سرانجام فرشتگان، روشنی گاو نر یعنی تخمۀ گاو را به روشنی ماه آمیختند و از آنجا دو گاو، یکی نر و یکی ماده پیدا شدند. می ماند

  . نوع حیوان و طیور و ماهی به وجود آمدند و بدین ترتیب رده هاي حیوانی پدیدار شدند272سپس از هرکدام ، 

هر گیاه از .  نوع گیاه دارویی پدیدار شدند12 گونه غله و 55-57چون گاو بمرد ، بدان سبب که سرشت گیاهی داشت از اندامهاي او 

و کنجد رویید که بـراي مغـز   ) نوعی باقلا(از محل پخش شدن مغز گاو، دانۀ گرگر. اندامی خاص رویید و براي آن اندام منفعت دارد  

رویید ) خردل(سپنداناز شُش، . رویید که براي تنگی نفس مفید است"بنو"فتادن شاخ، عدس و از بینی، ماش یا      از محل ا  . مفید است 

  .از میان شاخ، آویشن رویید که نوعی مادة ضدعفونی دارد.که بیماري شُش را درمان می کند

 نمیرد  کیومرث مسلط کرد ولی مقدر بود کهثکیومررا بر ) مقصود امراض زیاد(، هزار دیو مرگبار یعنی هزار بیماري مختلفاهریمن

 که از آن سوي آفریده شده بود، جان به جان آفرین تسلیم  هرمزد ، سی سال بزیست تا عاقبت از طرف چپ اهریمنو پس از تازش

 آدمیـان  اگرچه فساد و تباهی جهان را فراگرفت، ولی باز، نیکی پیروز خواهدشد و از نـسل مـن،   : در وقت مرگ گفت   کیومرث  . کرد

 روز ارباب انواع آسمان بـا دیـوان در نبـرد بودنـد تـا      90به مدت . بوجود خواهند آمد و چه خوب است که آدمیزاد نیکوخصال باشد        

آسمان، سنگري در برابر انان شد کـه دیگـر بـدانجا نیاینـد و هرمـزد و      . سرانجام دیوان مغلوب شده و به جهنم و تاریکی بازگشتند        
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اما آفات اهریمنی در جهان بازماندند، درد و بیماري، نیاز و خـشم و دروغ و جـانوران زیانکـار، دامنگیـر جهـان          . یارانش پیروز شدند  

  .خاکی شدند

ــه   کیــومرثتخمــۀ  نامیــده نرســیه یــا  نرســیدر فارســی (نیریوســنگ ، بعــد از آنکــه بــه واســطۀ روشــنایی  پــاك شــد، دو ثلــثش ب

و یک ثلث آن به ربه النوع .)  استامشاسپند اردیبهشت و یارِ هرمزدرین سروشان که جلوة مردمان است، از مهمتنیریوسنگ .میشود

از آن بـذر از خـاك سـربرآوردند، و در ابتـدا بـه هـم       ) مرد و زن اولیـه  ( مشیانَ ومشی  رسید و پس از چهل سال،       ) اسفندارمذ(زمین

رمزد گفت اول روح آفریده شد و بعد تن براي روح به وجود گفته شد چه چیز را خدا اول آفرید ، روح را یا تن را؟ ه .چسبیده بودند

. سرانجام آن دو تغییرشکل دادند، و به صورت آدمی از هم جدا شدند، باهم آمیزش کردند و نسل کنونی بـشر بـه وجـود آمـد      . آمد

 ؛ 11-13ص3 بخـش ؛ گزیـده هـاي زادسـپرم   223 و یادداشتها ص79-86 ص3-8 ؛ بندهش هندي بخشهاي 51-54 ص9و5بندهش بخشهاي  (

  )30-33 ؛ داستانهاي ایران باستان ص6-10 ؛ داستانهاي ایران قدیم ص13-14نخستین انسان و نخستین شهریار ص

  : اکنون قسمتهایی از بندهش و زادسپرم را مرور می کنیم

د پارسا دید گیج شد ، سـه  در دین گوید که گنامینو هنگامی که بی نیرویی خویش و همۀ دیوان را از مر    : هجوم اهریمن به آفرینش   "

تا که جهی دروند در پایان هزار سال آمد گفت برخیز پدر ما، در آن کارزار این چند رنج بـر مـرد      هزار سال در آن گیجی فرو افتاد        

  )1-2 بندھای 3بندھش ھندی بخش (. "...پارسا و گاو ورزاهلم که به سبب کنش من ایشان را زندگی نباید

او آز و نیاز و درد و بیماري و بوشاسپ را بر تـن گـاو و گیـومرث    ...  ، زهر چنان فراز برد که در زمان بخشکید     او بر گیاه  ... اهریمن"

پیش از آمدن برِ گاو، هرمزد منگ درمان بخش را که بنگ نیز خوانند براي خوردن به گاو داد و پیش چشم وي بمالید تا . فراز هشت

گـاو گفـت کـه بـراي آفـرینش      . در زمان، نزار و بیمار شـد و شـیر او برفـت و درگذشـت    . اشداو را از نابودي ، گزند و ناآرامی کم ب     

گوشورون که روانِ گاوِ یکتاآفریده است از تن گاو بیرون آمد پیش گاو بایستاد، چونان .... گوسفندان انجام کار، برترین دستور است

 آفریدگان را به که بهِِشتی که زمین را لرزه افتاد، گیاه خشک و  ،لاريیکهزار مرد که به یکبار بانگ کنند به هرمزد گله کرد که تو سا

گوشورون به همان آیین به ستاره پایه فرو رفت و گله کرد تا ماه پایه گله کرد، تا خورشید پایه به همـان آیـین گلـه            . آب آزرده شد  

 یعنی کـه دربـاره آفـرینش    "دام را بپرورم"که گوشورون خرسند شد و پذیرفت ... کرد، سپش هرمزد، فروهر زرتشت را بدو بنمود       

  )43-47بندھش بخش پنجم بندھای (."دوباره چهارپا به جهان همداستان شدند
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از آنجا دو گاو ، یکی نر و یکی . ایشان، روشنی و زور را که در تخمۀ گاو بود به ماه پایه سپردند و آن تخمه را به روشنی ماه بپالودند "

مرغـان را مـسکن در فـضا و مـاهی را زنـدگی در آب      .  اي دویست و هفتاد و دو سرده به زمین پیدا شدند        ماده و سپس از هر سرده     

  )20 بند 8بندھش ھندی بخش ( ."است

و دوازده گونـه گیـاه درمـان    ) غلـه (همین که گاو یکتاآفریده بگذشت از آن روي که سرشت گیاهی داشت پنجاه و هفت گونه دانه        "

از آنجا که مغز گاو به زمین پخـش شـد دانـۀ    . هر گیاه از همان اندامی که رویید آن اندام را بیفزاید       . روییدندبخش از اندام اندام او      

، چون کنجد )مرجمک را نیز گویند که عدس باشد(و کنجد رویید از شاخ مشو ) غله باشد گرد و سیاهرنگ از نخود کوچکتر( گرگر 

و آن که گفته شد، از بینی ماش برویید که بنو خوانده شود و  ... افزاینده مغز است  ) دانۀ مغزدار (به سبب سرشت مغزي داشتن خود       

رویید که بیماري شُش گوسـپندان را درمـان مـی    ) خردل(آن نیز گفته شده که از ششُ ، سپندان        . بنو براي تنگی نفس مشهور است     

 دیوي بزرگ است Aka-manahاکومن  ( گند اکومن) دنبی اثر کر(از میان شاخ ، آویشن رویید که بهمن آن را براي بازبستن . کند

اکـومن  .   است در واپسین روز ، بهمن بر اکومن پیروز مـی شـود  – یعنی اندیشه نیک   –که دیوها از او پیروي میکنند و دشمن بهمن          

تباهی که از جادوان اسـت   و آن .) همان اهریمن است که مقابل امشاسپند بهمن قرار گرفته نه مقابل اهورامزدا که خالق هردو است         

  )43-49 بندھای 3گزیده ھای زادسپرم بخش (. "آفرید

  نکات دامپزشکی و پزشکی در افسانۀ خلقت گاو

   و هنگام درو  از کشتۀ خویش آمد    یادم   نو            مه  داس و   فلک دیدم  سبز  مزرع 

  )281حافظ           (                                                                                                                                                                                 

، بـه    بـه واسـطۀ تملـک مراتـع خـوب      ؛قوم آریایی که قومی شبان و ساده دل بودند .  از داستان خلقت، نکات بسیاري مستفاد میشود      

چنانکه صحنۀ آسمان را به مرتعی تشبیه می کردنـد کـه در      .  می پرداختند و این حیوان براي آنها اهمیت زیادي داشت           پرورش گاو 

  )45ص1مزدیسنا و ادب پارسی ج.(آن، گاوان در چرا هستند و باران رحمت را مائدة آسمانی می دانستند که جلوه گاه شیر گاو است

 از بیرحمـی و خـشونت برخـی گـاوداران      اهـورامزدا  ، روان گـاو بـه  29 در گاتها ، یـسن  .ره شده استدر اوستا نیز به گوشورون اشا   

 ؛ 11 ص29زرتشت گاتھا یسن(. مراقبت از چراگاه و مواظبت از گاو را تاکید می کند) فرشتۀ راستی ( اَشَه بهاهورامزدا. شکایت می کند

  )13ص...نخستین انسان

، او هام از ادیان آریایی قبل از زرتشت به عنوان نمایندة نیروي حیوانی رام نشدنی است، نه حیـوان آرام     افسانۀ گاو در آیین مهر با ال      

  .اولین مخلوق است و موجودي است که از بدنش گندم میروید
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  .دارندکه اندیشمندان اسلامی نیز در این باب سخنها  مطرح است)  روح حیوانی( و اساطیر زرتشتی ، موضوع روح گاو در اوستا

زلزلـه اي  . با نگرش به داستان خلقت گاو از مجموع چنین برمی آید که حوادث طبیعی نیز در پیدایش این داستان اثر داشـته اسـت        

سخت اتفاق افتاد، زمین چاك چاك شد، بسیاري از مراتع از بین رفتند، سرچشمه ها خشک شدند و خشکسالی حکمفرما شد، مـار و    

گـاو بـه نـوعی    . اریهاي مشترك بین انسان و حیوانات بروز کردند و آدمیان و حیوانات را مبـتلا نمودنـد       بیم.خزندگان بیرون خزیدند  

 نمایـانگر  بوشاسـپ همانطور که گفته شد .  مبتلا شد که درد شدید ، خستگی ، گیجی و خواب آلودگی داردEncephaliti انسفالیت 

اگرچـه اکنـون چنـین    . نوع بیماري به انـسان نیـز سـرایت کـرده اسـت     این .  است آنسفالیتکه از علائم خواب آلودگی شدید است     

 مشترك بین انسان و حیوانات را نمی شناسیم، ولی احتمالاً بیماریهاي متعددي در قدیم یافـت مـی شـدند کـه در انـسان و           آنسفالیت

  .ات داشتندسرانجام گله ها به شدت تلف. حیوانات بطور یکسان اثر کرده و امروز ظاهرا از بین رفته اند

 تلفات . را میگیرد"نیا"این مقصود از گاو که حیوانِ پایۀ اقتصاد کشاورزي است، نیاي همه حیوانات است، چنانکه گاهی گوسفند جاي 

 است باقی می ماند ولی او نیز سرانجام می میرد، اما از نسل این هردو ، باز  کیومرثحیوانات بیشتر از انسان بود؛ انسان که نمونۀ آن 

تخمۀ گـاو بـه مـاه    . ده اي باقی می مانند، سرانجام خشکسالی هاي متوالی و دوره اي از بین می رود و جهان دوباره شاداب می شود             ع

رفتن و از ماه به زمین آمدن ، ابرها را تداعی می کند که گاهی مزرعه وارند و گاه اشکالی شبیه گاو یا هـر حیـوان دیگـري را در آن         

  .که گاه چهرة ماه را نیز می پوشانندابرهایی . میتوان دید

 خود به نوعی ریشۀ مثُل افلاطونی اند که هر موجـودي در   )ربه النوع ( اولیه و گاو اولیه    کیومرثحوادث، در ضمن جنبۀ فلسفی دارند ؛        

  .جهان زیرین ، مثال اعلایی در جهان زبرین دارد

  بالاستی در     صورتی در زیر دارد هرچه چرخ با این اختران ، نغز و خوش و زیباستی                

  )میرفندرسکی                                                                                                                                                                                   (

از خاك و از منشاء حیوان اولیه در خاك ، خلقت بقیۀ حیوانات مطـرح اسـت ؛ یعنـی     مشیانه  ومشیانويِ  ، پیدایش ثکیومرثاز نطفۀ  

  .خداوند ، کالبد موجودات زنده را از خاك خلق کرده و به خاك برمی گرداند

  

                              کالبد تیره به مادر سپرد            جان گرامی به پدر باز داد     

  )رودکی                                                                                                                                                                                           ( 
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ك، گیاه می روید و از گیاه آدم، کـه همـان خلقـت آدم از خـاك     از خا. است که با حوادث طبیعی آمیخته شده استالهام و افسانه اي   

  . انسان مطرح است- حیوان-را می یابیم و رابطۀ بین گیاه پزشکی و دامپزشکیدر این افسانه، عناصري از . است

وسفند و براي درمان  از مغز گاو و گبراي درمان بیماریهاي مغزي. استفاده از داروهاي حیوانی از قدیمی ترین ایام مرسوم بوده است  

در این افسانه از . سایر اندامها از سایر اندامهاي حیوانات استفاده می کردند که اکنون نیز کاربرد آنزیم ها و ویتامین ها مطرح است           

. ختنـد گیاهان دارویی یاد شده و به اثرات مفید آنها براي بیماریهاي اندامها اشاره شده و حتی به جستجوي نوعی تشابه ظـاهري پردا     

نوعی گیاه از تیرة نعناعیـان کـه آن را پودینـۀ صـحرایی و مرزنگـوش       (Thymus vulgarisبراي نمونه از داروهاي گیاهی، آویشن 

ایرانیـان قـدیم، عوامـل    . دارد و بر ضد گند اکومن اسـت    ) ضدعفونی کنندگی (یذکر شده که خاصیت گندزدای    .) وحشی نیز می نامند   

من میدانستند که اولین اثرات اعتقاد به موجوداتی ناشناخته، زیان آور و قابل تکثیر است که سرانجام پساز بیماریها و عفونت را از اهر

و درمـان آن بـا گیاهـان    ) ذات الریه(در داستان فوق، صریحاً به بیماري تنفسی گوسفند        . هزاران سال به عنوان میکروب تلقی شدند      

 رده مـی  272ین حال به ردپاي جانورشناسـی اولیـه برمـی خـوریم کـه جـانوران را             در ع .  اشاره شده است   سپنداندارویی مخصوصاً   

  .قلم اینجا رسید و سر بشکست: اگر گفتار طولانی نمیشد بازهم مطالب در جهت تاریخ بیماریها می یافتیم ؛ ولی . دانستند

  داستان گاو و آفرینش در برخی از منابع اسلامی

 در بحـث آفـرینش زمـین و آسـمان و     قـصص الانبیـاء  در ) ه ق(نیـشابوري، مولـف قـرن پـنجم    ابواسحق ابراهیم بن منصور بن خلف  

زمین در بدو خلقت شدیداً می لرزید، پس خداوند کوههـا را بیافریـد تـا زمـین را محکـم دارد، پـس دریـایی در                 ": موجودات گوید   

 -واحدي براي اندازه گیري طول(ه ضخامت چهل ارشرا در آب بیافرید و خاکی برپشت ماهی قرار داد بزیرزمین پدید آورد و ماهی 

هفتاد سال بعد، گاوي عظیم را بر پشت این ماهی قرار داد که پاهایش زیر خاك است و . که پوستۀ زمین است) از آرنج تا سرانگشت

  .ی است در اینجا نیز گاو به عنوان حیوان اصل".روزي خود را می خورد و اگر بجنبد، زلزلۀ قیامت ایجاد می شود 

و زیر آسمان دنیا، دریایی است پر آب که همۀ حیوانات همانند دریاهاي زمین در آن شـناورند و بـه قـدرت خـداي برجاسـت و               ... "

خداوند وقتی از خلق زمین فراغت یتفت، جن را پیش از آدم بر پشت آن جاي داد و جنیّان را از شعلۀ آتش کرد و ابلیس میان ایشان 

مѧѧروج (  "...کردنــده خــون بهــایم را نریزنــد و معــصیت نکننــد، ولــی خــون ریختنــد و بــه یکــدیگر ســتم  بــود و خــدا گفتــشان کــ

  )20-21،ص1الذھب،ج
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  هوشنگ ، اهلی کنندة دامها ؛ ویگرد ، ایجاد کنندة کشاورزي

  جــدا کرد   گاو  و  خر و  گوسپند                    بورز  آورید   آنچه  بد  سودمـند

  شنگ  باهوش  گفت                   بداریدشان  را  جـدا  جفت  جفتجــهاندار  هو

  بدیشان  بورزید  وزیشان  خـورید                  هـمی  با  چرا   خویشتن   پرورید

  ز پویندگان هرکه مویش نکوست                 بکشت و زایشان برآهیخت پوست

  )26شاهنامه           (                                                                                                                                                                               

 نخستین  که او راکیومرثبه عبارت دیگر در زمان   . ، نخستین شاه پیشدادیان محسوب می شود       کیومرث  پسر سیامکپسر  هوشنگ  

  .انسان خوانند، هنوز نسل بشر به تعدادي نرسیده بود که به تشکیلات حکومتی احتیاج باشد

، بنـدهش  در هوشـنگ مدت پادشـاهی  .  داراي عظمت و سروري عالم بود و دوسوم دیوها را کشت        هوشنگذکر شده که    دینکرد  در  

 رفتۀ اوَسـتاي ساسـانی کـه پـاره اي از مطالـب آن از طریـق        در بخشهاي از میان   . ، چهل سال ذکر شده است     تاریخ گزیده و  شاهنامه  

  : یاد شده استVegard "ویگَرد" و برادرش  هوشنگ از ،"چهرداد"قسمت دینکرد باقی مانده، در 

 ــ، ک بب داشتن خصوصیت دهقانیـ، فرمانرواي جهان شده و ویگرد به س        هوشنگ به سبب فرهّ برتر خود     " دة جهـان  ـشاورز و پرورن

  )2دینکرد پنجم بند ( "...بود 

       و بـا .. ..براي اینکـه در جهـان ، قـانون دهقـانی و کـشاورزي جهـان       .  و در دوره هاي دیگر ، فرهّ به ویگردَ و هوشنگ پیشداد رسید            "

ندھای دینکرد ھفتم ب(  ".سترش آفریدگان اورمزد آورندـی و پیشرفت و گـّهان را براي ترقـفرمانروایی و کشاورزي جهم نیروئیشان  

18-16(  

 بـرادرش ،  ویگـرد  موجد قدرت شاهی است که هدف آن حمایت انسانها و استقرار قوانین در بین آنهاسـت ؛ و   هوشنگدر مجموع ،    

ــاهنامه (. ایجادکننـــدة کـــشاورزي و آیـــین دهقنـــت اســـت ــاریخ گزیـــده25-26شـ  ، نخـــستین 14 ، داســـتانهاي ایـــران قـــدیم76 ، تـ

  )165،176،180،189...انسان

 اول کـسی اسـت کـه آهـن را      هوشـنگ  و می گویـد  و برادرش را دو پیغمبر میداندهوشنگ از قول پارسیان ،    فارسنامهخی در   ابن بل 

 .استخراج کرد و ابزار آهنی ساخت و گاو و گوسفند را اهلی کرد و درندگان را از محیط انسانها دور کرد و کـشاورزي را ابـداع کـرد     

انـات را گوشـتی کننـد و از گوشـت آن     و فرمود تا گاو و گوسفند و دیگر حیو... یغمبر بودندکی هوشنگ و برادرش ویگرت دو پ     ... "
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خورند و سباع و ددگان را و دیگر حیوانات درنده و گزنده را کشند و کشاورزي و عمارت زمینها و تقدیر آبهـا و ورزیـدن غلـه هـا و               

  )33فارسنامھ( ".ثمره ها پدید آورد

اینـان ،  .  مـی داننـد  مهابیـل و گـاهی خـود    مهابیل ندانسته و پسرکیومرث  را پسر  هوشنگ،ترجمۀ تاریخو بلعمی در تاریخ طبري در  

استخراج معادن و کاربرد موي حیواناتی چون روباه را ، براي پوشش ، شکار آموختن به سگان ، دامپروري و اسـتفاده از حیوانـات را         

 ، 111 -112ص1تاریخ طبري ج (. نیز همین مطلب را ذکر می کنندروضه الصفادر  و میرخواند کاملابن اثیر در .  می دانند  هوشنگ کار

  )236ص1 ، کامل ابن اثیر قبل از اسلام ج500ص1 ، روضه الصفا ج128-129ص1تاریخ بلعمی ج

 پیـامبر   داده و او را مه آبادآذرهوشنگ لقب   هوشنگ به) قرن یازدهم ه ق    (دبستان مذاهب  پسر آذرکیوان، مولف احتمالی      وکیخسر

 ذکر می کند که از جمله ترجمه هاي آن ترجمۀ منسوب "هیربدسار"به نام ) هوشنگ(می داند و کتابی را از مجموع گفته هاي مه آباد 

  : استبزرگمهر و ترجمۀ منسوب به فریدونبه 

دشاهان و پـدر مـردم ایـن دور ،      یزدانیان که ایشان را سهی کیش و سـپاسی خوانند ، برآنند که برترین پیغمبران و بزرگترین پا   ... "

  )49دبستان مذاھب ص( ".مه آباد است و او را آذرهوشنگ نیز خوانند

نسبت داده ، نکاتی در مورد اسبِ سواره نظام و ایلخی ذکر ) کیومرث گل شاه(در دبستان مذاهب ، اهلی کردن اسب را به گلشاییان           

  .به دوران ساسانیان باشد که به نضر میرسد مربوط )53دبستان مذاهب ص.(می کند

  :گویدهوشنگ  ه ق ، یعنی سه قرن قبل از مولف دبستان مذاهب در مورد 730حمداالله مستوفی در 

پادشاه باید از کشتۀ خود خورد و از رشتۀ خود پوشد و بر ... اول پادشاهی که در پندیات سخن گفت اوست و پسر خود را گفت          ... "

   )78تاریخ گزیده ص( "...چهارپایان نتاجی خود نشیند

.  ، ساختۀ آذرکیوان یا پیروانش نبوده و مستندات قدیم تـري داشـته اسـت   دبستان مذاهب این نکته می رساند که گفته هاي صاحب         

  . می داندهوشنگفردوسی نیز اهلی کردن دامها و استفاده از آنها را مربوط به 

کیلات حکومتی را ایجاد کرده بود ، نیاز شدید اجتمـاع را بـه فـراورده     پیشدادي که خود ، تش  هوشنگاز مجموع چنین برمی آید که       

 که در این باره تبحر  ویگردوي که در این زمینه تجربیاتی داشت مخصوصاً به توسط برادرش. هاي کشاورزي و دامپروري حس کرد 

 در زمـان او و محـیط او اهلـی شـده     شاید برخی از حیوانات نیـز     . زیادتري داشت به تعلیم دامپروري و گسترش کشاورزي پرداخت        

  .باشند
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  هوشنگ و جشن سده

سنگ به سنگ دیگـري خـورد و جرقـه اي دمیـد و     .  ماري را دید ، سنگی به طرف او پرتاب کرد هوشنگدر افسانه ها گفته شده که   

طکاك دو سنگ آتش بدین ترتیب از اص. آتش از آن برافروخت ، آتش به گیاهان و درختان خشک اصابت کرد و مار در آن سوخت

 آن را بـه فـال نیـک    جمـشید شب به نوروز مانده اتفاق افتـاد ؛  50 روز و 50این واقعه در سده یعنی. زنه آتش افروزي را یاد گرفتند 

ابوریحان بیرونی در مورد جشن سده می نویسد عید بزرگی بـوده ، در آن آتـش   . گرفت و همه ساله در شب سده جشن می گرفتند     

حیوانات وحشی را گرفته و به پاي آنها دسـته اي گیـاه خـشک بـسته و بعـد آن را آتـش زده و       . و شادیها می کردند بزرگی افروخته   

این حیوانات آتش گرفته ، به بوته هاي خشک صحرا تصادف کرده و آتش گسترده شده و در آن . حیوانات بیچاره را رها می کردند   

ابوریحان به حق از ظلمی که به حیوانات می شد اظهار نفرت مـی کنـد و   .  می یافتمی سوختند و این جشن با شادمانیهاي زیاد خاتمه    

  )15داستانھای ایران قدیم؛ 297آثارالباقیھ(".خداوند از هرکس که از ایلام و ایذاي حیوانات غیرموذي لذت می برد انتقام بکشد": می گوید

  .ن حیوانات نیز چیزي نمی گویدفردوسی می گوید آتش پدیدار شد ولی مار کشته نشد و از سوزاند

  نشــد  مار  کــشته  و لیکن ز  راز                 پدید آمد آتش از آن سنگ باز

  هر آنکس که بر سنگ آهن زدي                 از   او   روشنایی  پدید  آمــدي

  )7؛منتخب شاهنامه26شاهنامه(                                                                                                                                                              

این موضوع مربوط به آریاییان قبل از زرتشت و وحشی گریهاي آنهاست که متاسفانه در ایران قدیم و حتی قرون اولیه اسـلامی نیـز        

  .عضاً موجب حوادثی می شدگاهی در ایران ادامه می یافت و ب

  تهمورث و اهلی کردن حیوانات

  وبندـایه تهمورث دیــمــپسر بد مر او را یکی هوشمند             گران

 را پـسر  تهمورث ابن بلخی ، . است ، سی سال کشورداري کرد دیوبندکه لقب اوتهمورث  پسرش هوشنگبه گفتۀ فردوسی ، پس از      

 کار شاهی را با شـادي و   تهمورث. ذکر می کندتمام سلاح ، یعنی   زیناوند  می داند و لقب او را       هوشنگ  ، پسر   اینکهه  ، پسر  ایونجهان

او فرمان داد که چهارپایان را پرورش دهنـد ، و  . شادمانی آغاز کرد ، به گسترش کشاورزي و دامپروري و عمران و آبادانی پرداخت        

پارسیان او را . ان براي پارچه بافی استفاده کرد و پرورش طیور اهلی را توسعه داداز پشم گوسفند. در ضمن آنها را روانۀ چراگاه کرد

هم او بود که مرغان ، مانند شاهین و . اولین کسی می دانند که سگ را براي نگاهبانی گلّه بکار برد و به سگان طریقۀ شکار را آموخت
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وسعه یافت و ذکر شده که استر را او از کشش اسب بر خر بـه دسـت   در زمان او به کار گیري اسبان ت     . عقاب را براي صید بکار برد     

؛تاریخ بلعمی 115ص1تاریخ طبري ج(. و نخستین کسی است که خط فارسی را نوشت... آورد و در ضمن به تربیت کرم ابریشم پرداخت

؛طبقـات ناصـري   241-244ص1؛کامـل ابـن اثیر،قبـل از اسـلام ج        34و15؛فارسـنامه ابـن بلخـی ص      39؛مجمل التواریخ والقـصص ص    129ص1ج

  )245ص...؛نخستین انسان26-27؛شاهنامه ص92؛تاریخ معجم ص7؛آداب الحرب والشجاعه ص134ص1ج

و بر اسب نشستن و زین بر نهادن او آورد، و استر به جهان او آورد و خر بر اسب فکندن تا استر موجود شود و اشتر را بار برنهادن "

  )تاریخ بلعمی( ". او نبشتستو یوز را شکار آموختن، فارسی نخست

پادشاهی تهمورث سی سال بود، دیوان را مسخر کرد و در عمارت بیفـزود و اول نوشـتن و خوانـدن در عهـد او بـود، دیـوان تعلـیم             "

  )مجمل التواریخ( ".کردند و بسیاري جانوران وحشی اهلی کرد و شکار آموخت

از کـرم قـز ، ابریـشم اسـتخراج کـرد و بالهـام الهـی        ...  رکوب مسخر خویش کردو احمال و اثقال بر چهارپایان نهاد و ایشان را در  "

  )تاریخ معجم( ".بدانست که خوردن ایشان برگ توتست او بود

  جمشید ، نجات دهندة حیوانات

ي را زیبـایی  ته اند که مفهوم آن پرتو ماه است ؛ علـت ایـن نامگـذار    را مشتق از شید به معنی پرتو و جم را به معنی ماه دانس  جمشید

   . بـه حـساب آورده اسـت   طهمورث را پسر جمشید دانسته اند ولی فردوسی ویونجهانو پسر طهمورث او را برادر . چهرة او می دانند 

و بفرمود تا لباس ببافند و   او وسایل اهلی کردن حیوانات را ابداع کرد و در صنعت ابریشم و دیگر رشتنیها تبحر داشتبه قول طبري

تـاریخ طبـري   (. زین و پالان ساختن را ابداع کـرد تـا بـه کمـک آن چهارپایـان را رام کننـد و بـه اطاعـت درآورنـد                   .  کنند آن را رنگ  

  )180تعلیقات1؛ یشتها ج27؛ شاهنامه ص15؛ فقارسنامه ابن بلخی ص247ص1؛ کامل ابن اثیر قبل از اسلام ج117ص1ج

  :و حیوانات را از شر گرسنگی و بی علوفگی می رهاند دارندة گلّه هاي فراوان است جمشید یا جمدر اوَستا ، 

فروهر پاکدین جم قوي دارندة گلّۀ فراوان از خاندان ویونگهان را می ستاییم از براي مقاومت کردن بر ضد فقارتی که از دیوهاست "

 ، یѧشت ھѧا   2ج130ت فقѧره فѧروردین یѧش   (....")دیѧو زوال و فراموشѧی   (و بر ضد بی علوفگی که از خشکی است ، بر ضد زوال مرشون        

  )102ص
زمـان  . ، مربوط به زندگی مشترك ایرانیان و هندوان استجم ذکر شده است و می رساند که      ) جم(در ریگ ودا همانند اوَستا از یمه      

نخستین  را نیز به نوعی جمشید. وي از موقع جدا شدن این دو قوم فاصلۀ چندانی نداشته و از همین نظر در خاطره ها باقی مانده است

  )19-21تاریخ مردم ایران ص(. انسان می دانند
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  داستان جم: طوفان برف و سرما : جمشید و نجات حیوانات 

  :خلاصۀ داستان بدین قرار است.  اختصاص داردجمفصل دوم وندیداد به داستان 

پـس  . د تـوان دیـن پـروري نـدارم     گفتم دین اهورایی را به تو می سـپارم ولـی او پاسـخ دا    جمشید  می گوید به    زرتشت اهورامزدا به 

از اهورا مزدا می خواهد که دوران سلطنت او باد سرد و گرم،  جم .اهورامزدا می گوید گسترش آبادانی جهان را به تو واگذار می کنم

 از مردمان سیصد زمستان، جهان بر این روال بود تا جهان. بیماري و مرگ وجود نداشته باشد و خداوند خواستۀ او را برآورده می کند

 در نیمـروز در برابـر خورشـید     جـم آنگاه. چهارپایان خرد و بزرگ و آتش سوزان پر شد، به طوریکه محیط براي حیوانات تنگ شد       

به پیش تاز و خود را گـسترده کـن تـا چهارپایـان     ) فرشتھ موکل زمین (سپندارمذایستاد و با عصاي خود زمین را خراشید و گفت اي      

پس زمین گشاده گردید و به قدر یک سوم بزرگتر شد و چهارپایان خرد و بـزرگ و مردمـان   . ن آسوده شوندخرد و بزرگ و مردما   

 بـار دیگـر بـه همـان      جم.سیصد زمستان دیگر گذشت، حیوانات و انسان زاد و ولد کردند و باز جاي بر آنان تنگ شد. آسوده شوند 

 ایرانویج در جممحل زندگی .  دیگر گذشت و همین واقعه تکرار شد     سیصد زمستان . ترتیب ، یک ثلث دیگر بر وسعت زمین افزود        

  . بودبهرودیا دائیتی در کنار رود 

وقتـی برفهـا   .  گفت به جهان مادي ، زمستانی بس سخت فرا خواهد رسید، سرما و برف و باران سر می رسند جمسپس اهورامزدا به  

از . ،این جهان غیرقابل زیست خواهد بود و اکثر حیوانات نابود می شوند   آب شوند، سیل فرا خواهد رسید، چراگاهها از بین می روند          

 بساز که از هر چهار طـرف بـه بلنـدي یـک میـدان اسـب باشـد و در آنجـا               "ور"براي حفظ نسل جانداران در زمین وسیع ،  مسکنی           

در ایـن محـل، جـایی    .  سوزان را جمع آوري کنشعله هاي آتش....  نمونه هایی از چهارپایان خرد و بزرگ ، سگها ، مرغان شکاري    

هزار (از هرطرف به بلندي یک هاسر) طویله اي(به بلنداي یک میدان اسب براي مسکن مردمان بساز و در همانجا گاوستانی " وري"

 نمـا کـه زیـرِزمین    آري آنجا خانه و اصطبل هایی مناسب، مهیـا . براي ستوران بساز، در آنجا آب جاري بیاور و مرتع فراهم آور ) قدم

همچنـین دانـۀ   نـر و مـاده ،   ) حیوانات( بهترین و زیباترین گاوانِ   )نژاد(آنجا تخمۀ   در  . باشند و درعین حال در و پنجره داشته باشند        

دمـان و  را آماده نمـود، مر " ور" به گفتۀ اهورامزدا رفتار کرد و   جمآنگاه  .... گیاهان و علوفۀ مختلف و نمونه هاي غذایی را حفظ کن            

  .چهارپایان خرد و بزرگ ، گیاهان و غذا را در آنجا جمع آوري کرد و تخمۀ موجودات را از نابودي رهانید

  )180-186ص1؛ یادداشتهاي پورداود بر یشت ها ج 90-101ص)ترجمۀ باب دوم وندیداد(؛ داستان جم 12-19وندیداد باب دوم ص(
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سرما، گرما، پیري و مرگ نبـود، تـا   ) قاعدتاً قبل از سرماي شدید  ( جمشید مت زامیاد یشت ، در مدت حکو      46و31-38بنابر فقرات   

به اتفاقِ ) جمشیدبرادر  ( سپتیور. رسیدفریدونو فرّ ایزدي به صورت مرغی از او جدا شد و به  دروغگویی آغاز نمود جمشیدوقتی که 

  )336-339 ص 2یشت ھا ج(. ت، او را کشتند را در میان درختی قرار داده و با اره کردن درخجمشید) ضحاك (آژي دهاك

آن را محل تولد فریـدون ذکـر   ) در اوایل قرن هفتم ه ق(در اطراف دماوند وجود داشته که ابن اسفندیار     " ور"دهکدة بزرگی به نام     

  )57تاریخ طبرستان ابن اسفندیار ص(. کرده است

به درازاي میدان به هریک ) بساز(پس آن ورکن ... سخت مرگ آور آنگاه گفت اهورامزدا به جم، زمستانها رسند پس زمستان          .... "

از چهار یک ها و یک ضلع از چهارگوش ، بدانجا تخم بر از چهارپایان و ستوران و مردمان و سگان و پرندگان و آتش سرخ سـوزان           

گاو ) انواع(بدانجا از همۀسرده هاي . کوترینبدانجا از همۀ نران و مادگان تخم ببر که هستند به این زمین بزرگترین و بهترین و نی... 

  )94-97داستان جم ص( "....تخم ببر ) خورشها(تخم ببر، بدانجا از همۀ خوالها 

 که بنا به تعبیرات اوَستا ، خود به نوعی نخستین انسان است ،  جمشیددر زمان. ، یادآور طوفان سومري و طوفان نوح استجمداستان 

انسانها و حیوانات زیاد شـدند، مراتـع و کـشتزارها بـراي تغذیـۀ      . ی زیستند، آنجا که مرگ و بیماري نبود بهشتی موعود م  آدمیان در   

جمشید با توفیق الهی و کوشش خود بر وسعت زمین قابل کشت به میزان یک سوم افزود، پس از چنـد        . حیوانات و انسان کافی نبود    

. دیري نمی پاید که سرمایی شدید فرا مـی رسـد  . زمین بارور ، مبادرت نمایدسال دوباره و دوباره، نیاز باعث شد که وي به گسترش        

 که با الهام الهی متوجه خطر شده بود، جایگاهی مخصوص براي حفظ انسانها، حیوانات و گیاهان می سازد، تا آنها را از گزنـد             جمشید

  .اره شرایط محیط عادي شودبدین ترتیب نژاد موجودات را حفظ می کند تا دوب. برف و سرما در امان دارد

  جایگاه پزشک و دامپزشکجمشید و ایجاد طبقات صنفی ، 

، ازو گروهی لشگریان و گروهی دانا آن و دبیـران و گروهـی کـشتارورزان، و گروهـی پیـشه       و مردمان جهان را بر چهار گروه کرد       "

  )130 ص1ج) ترجمۀ تاریخ طبری(میتاریخ بلع (".وران و هر گروهی را گفت که هیچ کس مباد که بجز کار خویش کند

 تقسیم کرد که این وضعیت، کمابیش تـا آخـر    مردمان را به چهار طبقه جمشیدبنابر مندرجات تاریخ طبري ، شاهنامه و منابع دیگر ،      

  :دورة  ساسانیان ادامه داشت

آنـان  را  گفـت تـا     . بـه عهـدة آنـان اسـت    که روحانیانند و مسئولیت انجام تشریفات مذهبی ) آذربانان (آئوربانـان   یا    کاتوزیان -1

  از همین گروه است که دانایان و حکما برخاسته اند و دبیران نیز  از  متفرعات همین. درکوهپایه ها و زوایا به نیایش خداوند بپردازند
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  .گروه  می باشند که ترتیب امور اداري و مالی کشور با ایشان است

  .ولیت حفظ نظم و نگهداري مرزهاي کشور به عهدة آنان است که مسئارتشتاران   یا   نیساریان-2

در اینجـا نکتـه اي اسـت کـه     . که کشاورزانند و به کار کشت ، داشت و برداشت مشغولند، آزادند و بندة کسی نیستند        نسودیان   -3

  .کشاورزان ایران از اول جماعتی آزاد بودند نه بندگان

  . خواننداهنوخوشیآنان را  یا ارباب حرفَ و صنایع که پیشه وران -4

دبیران و )  ه ق442تاریخ گردیزي تالیف حدود (ابوسعید گردیزيالبته بنابر عقیدة  . قاعدتاً پزشکان در طبقۀ روحانیون جاي داشتند

اعـدتاً بایـد   ق. طبیبان و منجمان در طبقۀ سوم قرار داشتند و برزگران و پیشه وران و بازرگانان جمعاً طبقۀ چهارم را تشکیل می دادند       

 33 ؛ تاریخ گردیزي ص130ص1 ؛ تاریخ بلعمی ج118 ؛ تاریخ طبري ص27شاهنامه(.  این نوع جابجایی در زمان ساسانیان اتفاق افتاده باشد

  )55-57 ؛ تاریخ تمدن ایران ص 15 ؛ رساله ماهسر ضمیمۀ تاج ص247؛ کامل ابن اثیر،قبل از اسلام ص

و از این جمله یک گروه دانایان ، دیگر مبارزان و لشکریان و سه دیگر دبیـران و طبیبـان و       : د  جمشید مردمان را به چهار گروه کر      "

  )33تاریخ گردیزی ص (".منجمان ، و چهارم برزگران و بازرگانان و پیشه وران

  گــــروهی  که  کــاتوزیان  خوانــیش              بــــرسم  پرســـــتندگان  دانـــــیش

  ـردشــان از مـیان  گـروه              پرســـتنده  را  جایـــگه  کــرد  کــوه جـــــدا  کــ

  صــفی   بـر  دگــر  دســـت  بنشاندند             هــمی  نـــام  نیــســاریان  خـــواندند 

  کــجــا   شــیرمـردان   جنــگ  آورند             فـروزنـــدة   لشـــــکر   و   کــشورند

  نـسـودي   سـدیگر   گــره  را  شنـاس            کجا   نیست  بر کس  از  ایشان  سپاس

  بـکارنـد  و  ورزنـد   و  خـود  بـدرونـد            بــگاه   خــورش   ســرزنش   نـشنوند

  چــهارم  که  خـوانــنــد  اهـنـوخـوشی            هــمـان  دسـت ورزان  بـر  سـرکـشـی

  جـا  کارشـان  همـگنـان  پیـشه  بـود            روانـشـان  هـمیـشـه  پـر انـدیـشـه  بودکـ

  )27شاهنامه(                                                                                                                                                                                        

مسلماً تعدادي . دامپزشکان نیز همچنانکه گفته شد با پزشکان یکی بوده و ابتدا در طبقۀ روحانیون و بعضاً در طبقۀ سوم جاي داشتند          

  .از پزشکان و دامپزشکان که باید آنها را تکنیسین هاي این صنف ها نامید در طبقۀ چهارم یا پیشه وران جاي داشتند
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  شید و پزشکیجم

 در . چون به آتش دست یافت ، آهن را از دل سنگ استخراج کرد و وسـایل مختلـف را از آن تهیـه نمـود     جمشید به گفتۀ فردوسی ،   

   )27شـاهنامه (ضمن گیاهان و داروهاي معطر را تهیه کرد ، پزشکی را سر و سامان داد، بیماریها را شناخت و به چـارة آنهـا پرداخـت                   

علم طب در زمان او آغاز کردند و اول کسی که در آن شروع نمود، " :توفی می گوید علم طب در زمان او پدیدار شد ولی حمداالله مس

  )81تاریخ گزیده ص(" .آدم بود.... یابال بن لامح بن متوشلخ بن محوئیل بن 

  نا    چو  خود  و  زره  کرد  چون  جوشا          ـنـرد  آهـرم  کــی  نـئـ ک رِّ ـه  فـب

  ز  خارا  گهر  جـسـت  یک  روزگـار            هـمـی  کـرد  زو  روشنـی  خـواستار

  دگــر  بـویـهـاي  خـوش  آورد  بـاز            کـه  دارنـد  مـردم  به  بـویـش  نیاز

  و چو کافور و چون مشک ناب          چو عود و چو عنبر چو روشن گلاب*چو بان

            در  تـــنــدرسـتـی  و  راه  گـــزنـد هــر  دردمـنـدپــزشـکی  و  درمـان 

  )27شاهنامه(                                                                                                                                                                                        

  .  گیاهی از تیرة بانها جزو راستۀ دولپه ایهاست که در آسیاي جنوب و جنوب شرقی میروید Moringaبان * 

  

  ضحاك و دامداري

 آبـان یـشت بـر مـی آیـد،               29چنانکـه از فقـرة   .  و از نژاد تـازي اسـت      مرداس ، بنابر مندرجات شاهنامه پسر       اژي دهاك  یا   ضحاك

 قربانی کـرد و از او خواسـت کـه قـدرت     ناهید ، صد اسب ، هزار گاو و ده هزار گوسفند براي       بوريت   سه پوزه در مملک    اژي دهاك 

 را ضحاك.  همان بابِل است که در آنجا اقوام سامی نیز وجود داشته اند بوريمملکت. نابود کردن مردم هفت کشور را به او عطا کند        

بنـابر منـدرجات   .  را به معنی صاحب ده عیـب مـی دانـد   ده آكة اصفهانی حمز.  نیز نامندده آك و  ) صاحب ده هزار اسب   (بیوراسب  

  . است و از سوي مادر به نُه پشت ، پسر اهریمن استسیامک، پسر  فروَاگپسر ... زین گاو، پسر اَرود اسب پسر ضحاكبندهش 

بود از هریـک از حیوانـات دوشـیدنی     پدر او که مردي نیکوسرشت مرداس از طایفه اي دامدار بود؛ چنانکه فردوسی گوید ،   ضحاك  

ضحاك .  است، یعنی کسی که بر گاو سوار می شدزین گاو ذکر شده و جدش اسب دار در بندهش پدرش با لقب     .هزار نمونه داشت  

  . دامدار بزرگی بود که این همه حیوانات را براي ناهید قربانی کرد
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 ده هـزار اسـب تـازي در طویلـه داشـت مـسمی بـه بیوراســب        و عجـم ضـحاك را بیوراسـب و ده آك نیـز گوینـد و چـون پیوسـته       "

  )528 ص1روضھ الصفا ج(".گشت

  )28 ؛ شاهنامه 32ص.... ؛ سنی ملوك الارض 149 ؛ بندهش ص247 ص1یشتها ج(

ز از طایفـه اي ا ). اوسـتا او را بـابلی ذکـر مـی کنـد     ( از پدر آریایی و از مادر بـابلی اسـت      ضحاكچنانکه از مدارك مختلف برمی آید       

 کـه از حـق   جمـشید مردم از . دامداران کلان برخاسته و بنابر گفتۀ فردوسی ، ابلیس او را فریفت و پدر خود را کشت و قدرتی یافت          

  ضـحاك  قدرتمند بوسه زده و ضحاكابلیس، بر شانۀ. لم پیشه کرده بود، ناراحت شده و به دور ضحاك جمع شدند     و ظ روي برتافته   

به قول ابن اثیر ، .  را متواري نمود و به ظلم و جور پرداختجمشید ، نسل     پیشه کرد   را یفت ، آدمکشی  ماردوش شد ، قدرت او را فر      

.  اسـیر نمـود   دماونـد  بر ضد او قیـام کـرد و او را در  فریدون تا اینکه )281 ص1کامل قبل از اسلام ج  (. زمین را به ناروا از مردم گرفت      

  ). ضحاك باشد نه خود اوشاید مقصود سلسلۀ( هزار سال سلطنت کرد ضحاك

  جـهـانـجوي   را   نام   ضـحاك   بود           دلیـر  و  سـبکـسـار  و  نـاپـاك  بود

  همی   بـیـوراسبش    همی   خواندند           چـنیـن  نـام   بـر  پـهـلـوي  رانـدند

  ان   دري   ده هـزاروانـی  شـمـار           بــود   بـر   زبـــلـکـجـا  بـیـور  از  پـه

  از  اسـبـان  تازي  به  زریـن  سـتـام          ورا  بــود  بـیـور  چــو  بـردنـد  نـام

  )28شاهنامه (                                                                                                                                                                 

  

  فریدون و پیشه گاوداري ، فریدون نخستین پزشک و دامپزشک

  فریدون و گاوداري

  مـنـکـان  چـتـسـه  پـر  بـیـاورد  شـود            نــدون  بــریــه  افــو  دایــاو  کــگ

  )108 ص1195دیوان لطفعلی بیک آذر بیگدلی ف(                                                                                                                                              

 و در فریتونهمین نام در متون پهلوي . است" Traitana تراي تنه"و در ودا " تریته =  Thraetaonaثراتئون" در اوستا فریدوننام 

پورتـورا  ) اثفیـان (فریـدون پـسر اسـفیان    :  چنین ذکر شده است فریدونخش بیستم بندهش نسب در ب.  شده است  فریدونفارسی  
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 ونفَرغـشن   ، پـسر اسـفیان  ) رمه گاو(، پسر رماتورا  ) سپیدگاو(، پسر اسفیان سپت تورا      )سیاه گاو (، پسر اسفیان سیاك تورا      ) پرگاو(

   .، پسر اسفیان ، پسر جم ) برف گاو(

  اسفیان است که در فارسی کنونی=در پهلوي ، اثفیان.  ودایی استآپتیه بوده که کلمه اوستایی است و همان ثویها از خاندان فریدون

   شده آبتین

 می رساند که احتمالا زمان او مربوط به قبل از جدا شدن آریایی ها از هندوان "ودا" و "اوستا"و خاندانش در  فریدون   تشابه نام . است

  .  است که اتفاقاً با آب و گاو فارسی مطابقت دارد"پسر آب"ه معنی  ب"ودا" در آپتیه. است

 بـر   ضـحاك نـام داشـتند چـون از    اثفیان طبري گوید همه.  همه رمه هاي گاو داشتند و به شغل گاوداري مشغول بودند       اثویه خاندان

 را لقب کـسی مـی دانـد کـه اول     اثفیانن بلخی اب. بودند... فرزندان خود بیمناك بودند و همه صاحب گاوهاي ممتاز سیاه ، ابلق ،نیک  

  .خروج بر گاو نشست و آنان را شبانان و دامداران محسوب می دارد

و دیگر نامها بر حکم آنک شبانی می کردند ، سپیدگاو ، سیاگاو ، سرخ گاو و مانند این نهادنـد و از ایـن جهـت چـون افریـدون                 .... "

فارسѧنامھ  (. "پانان چوب باشد چون عصا و مانند آن و سر گرز او گاوسار بود به مثال نامهابیرون آمد سلاح او گرز بود یعنی سلاح چو        

  )16-17ابن بلخی ص 

 وقتی جوان برومندي شد ، همواره با گاو سر و کار داشت و حتی به جاي اسب بر گاو سوار میشد و به جنگ و شکار می   فریدونخود  

  :  می گوید نتاریخ طبرستاچنانکه ابن اسفندیار در . رفت

در بینی گـاوان مـی   } مهار{رسید و هفت عام بر او گذشت خطام } از شیر گرفتن{به فطام   } شیرخوارگی{چون طفل از حدّ رضاع      " 

 ."هر روز بر گاو نشسته با ایشان به شکار و دیگـر کـار مـی رفتـی    .... شد } نزدیک بلوغ{چون مراهق . کرد و مرکب خود میساخت      

  )57-58 صتاریخ طبرستان(

  . می دانندذوالقرنین را همانا فریدوندر ضمن ابن اثیر ذکر می کند برخی از نسب شناسان ایرانی 

 ؛ کامل ابن اثیر ، قبل از اسـلام ،  153 ؛ تاریخ طبري ص149 ؛ بندهش ص76 ؛ داستانهاي ایران قدیم ص 430-434حماسه سرایی در ایران ص    (

  )Histoire de perses V.1 p229 ؛ 280ص1ج

 است چنین برمی آید که احتمالا اینان هرکدام گله هـاي گـاو    فریدوناز ذکر نام رنگ و کیفیت گاوها که هرکدام لقب یکی از اجداد 

 بر پشت گـاو ، چنـین   فریدوناز خروج .  گاوداري بوده است فریدونانتخاب شده به رنگهاي فوق داشتند و در آن زمان شغل اصلی       
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 ذکر شده که استر فریدوندر عین حال در احوال .  اسب داري رواج نداشت فریدون زمان هنوز در موطن برمی آید که احتمالا در آن

  . باید بعداً اسب وارد شده باشدفریدونرا از آمیزش اسب و خر به وجود آورد ؛ پس در قلمرو 

  فریدون و گاو پرمایه

 را فریـدون .  رسـید فریـدون گاوداري مشغول بودند ، تا نوبت بـه   و به کار    به کوه و بیابان پناه بردند      ضحاك از ترس    جمشیداعقاب  

.  پرمایون تا به سـه سـال مـی پرورانـد    =چوپان او را با شیر گاوي ارزشمند به نام  پرمایه.  به شبانی می سپارد     ضحاكمادرش از بیم    

جریان اطلاع پیدا می کند ، فرزنـد را   که از  فریدونمادر.  می پردازندفریدون از موضوع باخبر شده و به جستجوي   ضحاكمامورین  

.  را نمی یابند ، گاو پرمایه و همچنین تعداد زیادي از دامهاي مردم را می کشندفریدون که ضحاكفرستادگان . تغییر مکان می دهد   

 را  ضحاكاري است با گرز گاوسرش که نمادي از دامدفریدون.  را پیدا می کندفریدون از اصفهان قیام نموده و کاوة آهنگرسرانجام 

 می گوید ترا نه تنها به انتقام مردم ، بلکـه بـه انتقـام دایـه ام گـاو       ضحاكبه. شکست می دهد و او را در اطراف دماوند اسیر می کند      

  )13-16 ؛ جوامع الحکایات ص30-33شاھنامھ (. پرمایه میکشم

  ن  ورا   بـرتـریـن   پـایـه   بـودهـمـان  گـاو  کَـش  نـام   پـرمـایـه  بـود               ز  گـاوا

  ...ز  مـادر  جـدا  شــد  چــو  طــاوس  نــر                بـه  هـر  مـوي  تـازه  رنـگـی  دگـر 

  هـمـان  گـاوِ  پــرمـایـه  کـم  دایــه  بـود               ز  پـیـکـر  تنـش  هـمچـو  پیـرایه  بود

  ــان   چـارپـاي               چـه  آمـد  بـر  آن  مـرد  نـاپـاك  رايز  خــونِ  چـنــان   بـی زب

  )شاهنامه(                                                                                                                                                                                            

آفریدون بر سر او رسید و سر او را به گرز بکوفت ، و گفت ترا به قصاص پدر خود نمی کشم ، بلکه به قصاص آن گاو می کشم  .... "

  )جوامع الحکایات عوفی (".که دایه من بود و به شیر او پرورده شدم

  : ، پرمایه  یا  پرمایون  بود چنانکه دقیقی گوید  فریدوننام گاو

   ملک  افریدونا             آن  کجا  گاوِ  نکو  بودش  پرمایونا   جشن  رگان  آمدمه

  )161لغت فرس اسدي ص    (                                                                                                                                                  

  :فا گویداستاد ص

   ".میان این گاو پرمایه یا پرمایون با نام پدر فریدون یعنی پرگاو که به معنی دارندة گاو بسیار است ارتباط نزدیکی وجود دارد" 

  )435حماسھ سرایی در ایران ص(
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د که کین جم خواسـت  از اسفیان پرگاو ، فریدون زا"  : ذکر شده  بندهشنیز چنین امري ممکن است ، چنانکه در      به عقیدة نگارنده    

 نامیـده مـی شـود و گـاو      برمـایون  نیـز  فریدونبنابراین برادر یا خواهر ) 150بنѧدھش ص (". فرزندان دیگر او برمایون و کتایون اند      

  . را میتوان گاو شیروار پرچربی محسوب داشت"پرمایه"درضمن .  بودفریدونپرمایه نیز از گاوان پدر 

  کفریدون ، نخستین پزشک و دامپزش

 انگلیسی کـه معنـی درمـان دارنـد از نـام          Treatment فرانسه و    Traitementشاید  {) Tritaتریته  (بنابر مندرجات اوستا ، فریدون      

"Trita"     به عنوان اولین طبیب به حساب می آید و چون در ایران قدیم پزشک و دامپزشک یکی      } . اولین پزشک منشاء گرفته باشد

   . و اولین دامپزشک استبوده اند پس هم او اولین پزشک

  :در باب بیستم وندیداد ذکر شده

و منـور و باطـل کننـدة جـادو و دولتمنـد و      در میان مردم چه کسی اول تندرسـتی دهنـده         ....  زردشت از اهورا مزدا پرسید       -1 بند   "

و گرفت و ضربت استخوان را جلو را از میرنده جل) بی هنگام(زورآور و مقدم  آزمایش شده که درد را از دردمند جلو گرفت و مرگ 

  .را جلو گرفت) تب(گرفت و از تن مردم گرمی آتش 

اي سپیتمان در میان مردم  اول تندرستی دهنده و منور و باطل کنندة جادو و دولتمند و زورآور و مقدم     :  پس اهورامزدا گفت   – 2بند  

از میرنده جلو گرفت و ضربت استخوان را جلو گرفت و از تن  را  ) بی هنگام (آزمایش شده که درد را از دردمند جلو گرفت و مرگ            

  .را جلو گرفت تریته بود) تب(مردم گرمی آتش 

و براي مقابله بـا سـوختن و   ) بی هنگام( تریته براي درمان تجسس کرد و از فلزات براي مقابله با درد و براي مقابله با مرگ          – 3بند  

د و براي مقابله با تب لرزه و براي مقابله با مرض اژانه و براي مقابله با مرض اژهوه و بـراي  براي مقابله با تب و براي مقابله با سردر      

 و براي مقابلـه نظـر بـد و گندیـدگی و     Drukaو براي مقابله با مار گزیدن و براي مقابله با مرض دروکه       ) جذام(مقابله با مرض پلید     

در ادامـه ایـن بـاب ، از گیاهـان دارویـی و برخـی        )151-152ندیѧداد ص و(" .کثافت که اهرمن در تـن مـردم آورد ، بـه دسـت آورد     

  ...بیماریهاي دیگر یاد شده است

. بـه حـساب آورد  ) دروکـه (و اختلال مغزي ) اژانه(بیماریهاي یاد شدة فوق را باید شکستگی استخوان ، مالاریا ، جذام ، حالت تهوع؟             

 گفت چنانکه ملل دیگر ربه النوع طب یا نمایندة درمان بخش دارند مثـل  درعین حال میتوان) 234 و 178 ص1تاریخ طب ایران ج  (
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 است و هم اوست که کُشندة روح و دامپزشکی نمایندة تمام عیار پزشکی  فریدوندر یونان ، در ایران هم   Aesculapius اسقلیبوس

  )724 ص1 ؛ تاریخ اجتماعی راوندی ج199 ص1یشت ھا ج(.  استانگره مینوخبیث یعنی 

  : فروردین یشت ذکر شده 131فقرة در 

از بـراي  ... و لـرزة تـب و   ...  فروهر پاکدین فریدون از خاندان آبتین را می ستاییم از براي مقاومت کردن بر ضد جـرب و تـب و             "

  )102 ص2یشت ھا ج( ."مقاومت کردن بر ضد آزار مار

، داروهایی براي معالجۀ بیماریهاي جانوران ساخت که از اینجا  از گیاهان  فریدونمی گوید.... حمزة اصفهانی در سنی الملوك الارض 

 را ذکر می کنند و در ضمن یادآور فریدونصریحاً پزشکی طبري ، بلعمی ، گردیزي و ابن بلخی      . دامپزشک بودن او معلوم می شود       

او اولـین  . و تنـدروي اسـب را دارد  می شوند که او اولین کسی است که خر را با اسب جفت کرد و استر به وجود آمد که نیروي خـر     

. کسی بود که فیل را اهلی کرد و از آن براي سواري استفاده کرد و مرغان و کبوتر را پرورش داد و تریاق ضد مارگزیدگی را ساخت

 ـ او را موید به تاییدات الهی دانسته و نوعی پیامبر   الواح عمادي شیخ اشراق در    . درعین حال در نجوم نیز صاحب نظر بود        راي وي ي ب

 ؛ 43-44 ؛ فارسـنامه ص 148 ص 1 ؛ تـاریخ بلعمـی ج    153-154 ؛ تاریخ طبـري ص     186مجموعه مصنفات شیخ اشراق ص    (    .        قائل است 

  )281 ص1 ؛ کامل ابن اثیر قبل از اسلام ج84 ؛ تاریخ گزیده ص39تاریخ گردیزي ص

گویند  و آنچه ملوك خاص باشـد آن  " خرهّ"د در لغت پارسیان گرد روشن بدو قوي و نوري که معطی تایید است که نفس و بدن           " 

بقـدر طاقـت خـویش و    ....  ملک افریدون "نیرنگ" گویند و از جمله آن کسانی که بدین نور و تایید رسیدند خداوند           "کیان خرهّ "را  

  )الواح عمادی ("ظفر یافت بدان که از روح القدس متکلم گشت ، 

گویند افریدون نخستین کس بود که فیل اهلی کرد و برفیل نشست و   ....  به طب و نجوم پرداخت       گویند وي نخستین کس بود که     " 

  )تاریخ طبری (".استر کشید و مرغابی و کبوتر نگه داشت و تریاق داشت

 تریاك بزرگ او و علما و حکما را بزرگ داشتی و نخستین ملکی به علم نجوم اندر نگریست او بود ، و به علم طب نیز رنج برد و .... "

  )1تاریخ بلعمی ج (".به دست آورد و نخستین کسی که به پیل نشست او بود از ملکان

فریدون افسون و نیز تریاق را که از جرم افعی به دست می آمد ، به وجود آورد و دانش پزشکی را بنیاد نهاد و از گیاهان دارویـی                 " 

د آوردن استر ، خر را با اسب آمیزش داد ، بـدین سـبب اسـتر ، نیـروي خـر و           براي دفع بیماریهاي جانداران ساخت و براي به وجو        

  )33ص... سنی الملوک الارض (" .سبکپایی  اسب را مجموعاً داراست
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و اول کسی کی علم طب نهاد وي بود و در فلسفه و علم نجوم دستی تمام داشت و اهـل       .... و سلاح او گرزي بود سیاه و گاوسار         .... " 

و از آثار او آنست کی از نباتهاي دشتی و گیاههاي کوهی داروها استخراج کرد کـی مـردم را و دیگـر    .... متی تمام داشتی فضل را حر 

حیوانات را بکار آید و افسونها کی مردم کنند بر دردها و بیماریها و غیر آن او نهاد و اول کسی که خر بر مادیان جهانید تا اسـتر زاد               

  ) بلخیفارسنامھ ابن(" .او بود

  زادگاه فریدون

 چهـارگوش یـاد   Varena "ورنِـه "   بـاب اول وندیـداد از  18ذکر شده است ، چنانکـه در فقـرة   ورنه  اهل  فریدون در اوستا به کرّات   

 محسوب مـی  پدشخوارگر را  ورنهدر تفسیر پهلوي اوستا ،.  را در گیلان می داندورنهپورداود با تبعیت از غالب مستشرقین ،      . میکند

مـی گویـد   " یوسـتی ".  را البرز حالیه می دانـد پدشخوارگر ، Westوست . رد که در ناحیۀ جنوب غربی دریاي خزر واقع شده است    دا

را البرز ) فرشواذگر (پدشخوارگر ابن اسفندیار نیز )192 تعلیقات ص1یشت ھا ج(. در طرف شرقی ساري واقع استورك دهی به نام 

" ور"که مرکز لاریجان است ذکر می کند که به عقیدة اینجانب احتمالاً بـا    " ور" را صریحاً قصبۀ     فریدوننامبرده محل تولد    . می داند 

  :تطابق دارد جمشید 

 که قصبه آن ناحیت و مصلی آنجاست از مـادر در وجـود     "ور"پس قدیم تر طرفی از اطراف طبرستان ، لارجانست و فریدون بدیه             " 

  )57تاریخ طبرستان ص  (".آمد

 در حومـۀ شـهر   ورسـخوران  در جادة فیروزکوه و دهکده دیگـري بـه نـام    ورسکدهکده .  است رینه  لاریجان ضر ، مرکز  در حال حا  

از آنچه که اینجانب از افراد وارد به محل شنیدم هنوز هم دهکده اي بـه  ) 163ص" و"لغت نامھ دھخدا حرف  (فیروزکوه وجود دارد    

 در ورنهشاید همین .  وجود داردلاسم  و    نوادر شرقرینه  کیلومتري شرقی 18ود در شمال غرب فیروزکوه ، حد Verna "ورنه"نام 

  .نیز معروف بوده است) قرن هفتم ه ق(زمان ابن اسفندیار

 را مربوط به قبل از جدا شـدن ایرانیـان و هنـدیان    فریدون در البرز متولد شده باشد ، قول کسانی که    فریدون از آنچه گفته شد اگر    

  .د با احتیاط تلقی شودمیدانند بای

  گرشاسب و جلوگیري از دزدي و نابودي حیوانات

 یهنی دارندة اسب لاغر خوانده می شـود از پهلوانـان مـشهور و بـزرگ ایـران              Keressaspa کرساسپهکه در اوَستا به نام      گرشاسب  

    اسدي طوسی گرشاسب نامۀدر . ند شمرده شده افریدون پسر توگدو برادر از نوادگان " اوروخش"و گرشاسب در بندهش ، . است
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  تریتهبه عنوان پسرگرشاسب  ، از 10 فقرة 9در یسنا .  هستندجمشیدنوادة شیدسب  از نسل  گورنگ وگرشاسب)  ه ق458تصنیف (

. تیونانیهاس Herakles هرقلدر شاهنامه و رستم  در اوستا به منزلۀ گرشاسب.  است یاد شده استفریدونکه قاعدتاً همان ) اترط(

 از بابل به زابلستان می آید که به هندوستان برود ، در زابلستان خبردار می شود که اژدهایی    ضحاك ،   گرشاسب نامه بنابر مندرجات   

اژدهـا را مـی کـشد و     گرشاسب سرانجام.  را به جنگ اژدها می فرستد گرشاسباو. پیدا شده که انسانها و حیوانات را نابود می کند      

 ؛ 195-199 ص1 ؛ یشت ها ج 106 و مقدمه ص سه ؛ ایران در عهد باستان ص50-60گرشاسب نامه ص(.  شر او می رهاندمردم و دامها را از

  )162 ص1یسنا ج

  کـجـا  او  شـدي  از  دمِ  زهـر  بـیـز             دو  منزل  بدي  دام  و  دد  را  گریز

    گـیاهان  هـمی  سـوختیز  دندان  به  زخم  آتـش  افروختـی            درخـت  و

  ز  مردم  بپرداخت  این  بوم  و  مرز            هم از چارپاي و هم  از کشت  و ورز

  )57 ، 54گرشاسب نامه   (                                                                                                                                                                          

بزرگـی را بـر   ) دژ ، قلعه( در چین ، دز فغنشورنیز نجات دهندة دامهاست ، چنانکه در جریان رفتن به شهر         گرشاسب   نبیرة   نریمان

، گاو و گوسـفندان را   می پرسد این دز از کیست او می گوید از آنِ دزدي است که از مردم شهر    فرستوهبالاي کوه می بیند و از شاه        

  . دز را تصرف کرده و مردم را نجات می دهد نریمانسرانجام . می رباید

  نریمان  بپرسید  کین  دز  کراست             فرسـتـوه  گفت  اي  رد  راه  راست

  یکی  دزد  رهـدار  با  مرد  شـست            دریـن  دز  برین  کوه  دارد  نشست

  گـوسـفنـدان  همه            ز  شـهـرم  ربـودســت  چندین  رمهز  گـاوان  و  از  

  )388گرشاسب نامه (                                                                                                                                                                               

  

  

   ایران باستان ؛ تالیف دکتر حـسن تـاجبخش         –تاریخ پزشکی و دامپزشکی ایران ؛ جلد اول         : ماخذ  

  125-145 ص –فصل دوازدهم   در رشتھ دامپزشکی١٣٨١چھره ماندگار سال  و استاد ممتاز دانشگاه تھران
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